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گوناگون در ایران و جهان نائل آمده اســت و به‏عنوان شاعری، هم 
توانــا در نظــم و هم توانا در نثر با هنــر بی‏بدیل خود به جایگاهی 
رسیده اســت که افصح‏المتکلمین و پادشاه ملک سخن نامیده 
می‏شود. اندیشه نهفته در »گلستان« و »بوستان« نشان از آن دارد 
که ســعدی نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه‏مند بوده است. ما 
می‏دانیم که خداوند ســعدی، خداوندی رحیم اســت و ازجمله 
نشانه‏هایش اینکه در دیباچه »گلستان« می‏خوانیم: »باران رحمت 
بی‏حســابش همه را رســیده و خوان نعمــت بی‏دریغش همه‌جا 
کشــیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی 
به خطای منکر نبرد.« سعدی همین بی‏حد‏واندازه بودن رحمت 
الهی را وظیفه حکام می‏داند و از آن‏ها طلب می‏کند. ازجمله نکات 
همواره مورد توجه ســعدی، کم‏آزاری بوده و این توصیه‏ای اســت 
که در مجموع آثارش خطاب به حاکمان درخصوص شــیوه رفتار 
با مردم می‏کند و بر این نکته تاکید دارد که مردم ریشــه حاکمانند 
و آزار آن‏ها موجب سست‌شدن تنه درخت حاکمان می‏شود. دید 
جهانی ســعدی بازتاب‏یافته در »بنی‏آدم اعضای یکدیگرند که در 
آفرینــش ز یک گوهرند«، در قرن هفتم هجری از اهمیت بســیار 
زیــادی برخوردار اســت. ما می‏دانیم که گلســتان ســعدی برای 
اولین‌بار در ســال ۱۶۳۴ توسط آندره دوریر به زبان فرانسه چاپ و 
بعد از آن تقریباً به همه زبان‏ها ترجمه شد. پس از آن کسی چون 
رالف والدو امرســون، شاعر، فیلسوف و نویسنده آمریکایی گفت: 
»سعدی به زبان همه ملل و اقوام عالم سخن می‏گوید و گفته‏های او 
مانند هومر، شکسپیر، سروانتس و مونتنی، همیشه تازگی دارد.« یا 
ویکتور هوگو دِین خود را به عشق خود به ادبیات ایران و مشرق‏زمین 
با انتشــار »شرقیات« ادا ‏کرد و با بهره‏گیری از مضامین سعدی در 
»گلستان« ‏نوشت: »همه‌چیز گذران است، شرق عظمت خود را از 
دست داده است‏. غرب نیز به زودی از دست خواهد داد‏. پس چه 
باید کرد؟ همان کاری که سعدی شیراز کرده است: باید گلستانی 
ساخت که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان، 
عیش ربیعــش را به طیش خریف مبدل نکنــد.« ما می‏دانیم که 
گوته، نیچه، پوشــکین و... نیز سعدی را هم‏فکر و هم‏دیدگاه خود 
می‏دانند و می‏گویند، ســعدی از کلاسیک‏هایی است که در کنار 

یکی از ویژگی‏های 
آثار سعدی، 

به‏روز‏کردن زبان 
است و برای همین 
»گلستان«؛ سفیر 

زبان فارسی در 
شبه‏قاره چون 

کتابی آموزشی در 
کنار قرآن کریم در 

مکتب‌خانه‏ها آموزش 
داده می‏شد. این 
نشان‏دهنده تاثیر 

سعدی است و اینکه 
حضور او در ادبیات 

فارسی، معجزه‏ای 
چون ظهور فردوسی 

است

گرامافون 

رقص سرخوشانه‏ی روسی

دیمیتری شوســتاکوویچ، آهنگساز و پیانیست مشهور 
روس در دوران اتحاد جماهیر شوروی، شاهکار به‌لحاظ 
ساختار سمفونیک کم ندارد، اما ملودی‏هایش عموماً 
پیچیده‏اند و شــاید برای شــنونده‏ی تازه‏کار موسیقی 
کلاسیک شنیدن‏شان چندان ســهل نباشد. اما یکی 
از آثار شوســتاکوویچ کــه به احتمال زیاد شــنیده‏اید، 
والس شماره ۲ از ســوئیتی است که اواسط دهه‏ی ۵۰ 
ساخته شد. اگر اهل سینما باشید آن را در فیلم مشهور 
»چشمان کاملًا بسته«، استنلی کوبریک شنیده‏اید که 
مشهورترین استفاده از این قطعه‏ی شوستاکوویچ است؛ 
تم والس که ریتم آن سه‏تایی است و مبتنی بر سه حرکت 

رقص والس. 
قطعه حال و هوای سرخوشانه‏ای دارد و آن نسخه‏ای که 
الان درباره‏اش می‏نویســم با اجرای آندره ریو است که 
جزو مشهورترین اجراها از والس شماره ۲ شوستاکوویچ 
محســوب می‏شــود. آندره ریــو رهبر ارکســتر هلندی 
اصــاً در اجرای والس‏ تخصص دارد و تفســیر او از این 
قطعه‏ی شوستاکوویچ شــبیه دیگر کارهایش علاوه بر 
وجــه موزیکال کمی حال‌وهوای نمایشــی‏ هــم دارد. 
به‏خصوص جاهایی که موســیقی با ســازهای کوبه‏ای 
اوج می‏گیرد و با صدای سنج‏ها انگار از یک تم موسیقی 
وارد تم دیگر می‏شــود کــه رقصنده‏ها را بــرای حرکت 
بعدی آماده می‏کند. در تفسیر آندره ریو از این قطعه‏ی 
شوستاکوویچ یک ارکستر کامل شامل زهی‏ها، بادی و 

کوبه‏ای می‏نوازند. 
سوئیت درواقع فرمی از موسیقی غربی است که شامل 
چند موومان می‏شــود که عموماً از فرم‏ موسیقی رقص 
گرفته می‏شوند و تم مشترک موسیقایی‏ دارند یا در یک 
فضای مشابه نوشته ســاخته شده‏اند. سوئیت مشهور 
شوســتاکوویچ البته با این تعریف که مربوط به سوئیت 
در دوره‏ی باروک است، تفاوت‏هایی دارد ازجمله اینکه 
معمولًا آن ســوئیت‏ها ۵ موومان داشتند، اما این یکی 
از ۸ قطعه تشکیل شده که والس ۲ یکی از آن‏هاست و 
البته ملودی‏اش ساده‏تر از بقیه به ذهن سپرده می‏شود. 
یکی از دلایلش شاید ســاز کوبه‏ای باشد که خیلی نرم 
و آرام در پس‏زمینــه درحقیقت ریتم را نگه می‏دارد. این 
قطعه‏ی کوتاه که کمی بیش از ســه دقیقه است سه تم 
اصلی دارد که ســومی، ترکیب ساکسیفون و سازهای 
زهی اســت و به‏نظرم مجذوب‏کننده‏ترین بخش‏ قطعه 

است. 
هرچند ملودی این والس به‏نظر خیلی سبک‏بار می‏رسد 
اما شــبیه بقیه‏ی کارهای شوســتاکوویچ در این قطعه 
هم می‏توانید ابهام و تیرگــی را حس کنید که در دیگر 
قطعاتش با وضوح بیشــتری وجود دارد. حال‌وهوایی 
که بــه هر حال ملهــم از فضای زندگی شوســتاکوویچ 
بوده اســت. آن‏طور که می‏گویند رابطه‏ی او با حکومت 
اســتالین بســیار پیچیده بود. دهه‏ی ۶۰ بــرای اینکه 
بتواند رئیس اتحادیه‏ی آهنگســازان جماهیر شــوروی 
شود مجبور بود که به عضویت حزب کمونیست دربیاید. 
با وجود اینکه هرگز دســتگیر نشــد اما سایه‏ی مخوف 
استالین بالای سر او هم سنگینی می‏کرد. وقتی اپرای 
»لیدی مکبث« او به‏‏رغم تحســین فراوان توسط دولت 
توقیف شد، بیمناک بود که مبادا بخواهند بلایی سرش 
بیاورنــد. اواخر عمرش درگیر بیماری‏های زیادی شــد 
ازجمله ســرطان ریه که به‌دلیل سیگارهای فراوانی بود 
که تا لحظه‏ی آخر هم ترک نکرد. بســیاری از منتقدان 
موسیقی باور دارند که شوستاکوویچ بزرگترین آهنگساز 
قرن بیســتم بود هرچند سمفونی‏های او شبیه بقیه‏ی 
آهنگسازان روس با آن شکل کلاسیک سمفونی غربی 
گاهی در زاویه قرار می‏گرفت. اما حداقل این ســوئیت 
او و والــس شــماره‏ی ۲ کاملًا همان فضای موســیقی 
کلاســیک غربی را دارد؛ ملودی‏ای که سریع به‌خاطر 

سپرده می‏شود. 
برای آخر کار ســراغ یک اجرای دیگر از والس شماره‏ی 
۲ بروید. یک اجرای جمع‏وجور که توســط یک کوارتت 
زهی صورت گرفته. آن شکوه نمایشی کار ریو را ندارد، 
اما آن بخش مه‏آلود و غم‏انگیز قطعه را بیشــتر در ذهن 
زنده می‏کند. سهل‏الوصول‏ترین قطعه‏ی شوستاکوویچ 
که احتمالًا به‌همین‌دلیل راهش را به سینما پیدا کرد، 
اما هر تفسیری از آن ابعادی را روشن می‏کند که نشان 
می‏دهد کار آهنگساز چقدر پیچیده و دشوار بوده است. 

روزنامه‏نگار و مترجم 
صوفیا نصراللهی

»پادشــاهان، به رعیت، پادشــاه‏اند. پس چون رعیت بیازارند، دشمن مُلک 
خویش‏اند.«

در ایــن عبارت به ســاده‏ترین و زیباترین زبان »امنیت ملــی« را هم تعریف 
می‏کند. این‏که امنیت، جز جلب رضایت شــهروندان و اهالی مملکت نیست و 
دشمن را باید در آزار مردمان جُست نه بیرون و بیگانه. از این مدرن‏تر و امروزی‏تر 

چه؟
چــون می‏دانیم به لحاظ شــخصی فــردی متعبــد و متدین بــوده ولی در 
مملکت‏داری به جای هدایت بر رضایت تأکید دارد و عشق و معشوق در غزلیات 
او هم بیشتر »این‏جهانی« است شاید بتوان از او به‏عنوان شاعری این‏جهانی هم 
یاد کرد. نه لاییک بلکه به مفهوم قائل به دیدگاه‏هایی برای سعادت این دنیایی و 
از این رو می‏گوید: »زهد و عبادت، شایسته است نه‏چندان که زندگانی را بر خود 
و دیگران تلخ کند. عیش و طرب، ناگزیر اســت نه چندان که وظایف و طاعت و 

مصالح رعیت در آن مستغرق شود.«
تمام تأکید این نوشته بر همین مصالح و مصلحت‏هاست و آنچه برای سعدی 
اهمیت و اولویت دارد همین اســت و از این رو از او به‏عنوان آموزگار مصلحت یاد 
می‏کنیم و بی‏سبب نیست که سیاست‏مداری چون محمدعلی فروغی وقتی به 
خشم رضاشاه گرفتار و خانه‏نشین می‏شــود روزگار را با تصحیح کلیات سعدی 
ســپری می‏کند و به جای آن‏که تندرو شــود مصلحت‏جو‏تر به میدان سیاســت 

بازمی‏گردد.
باری، روحیه ایرانی با ســعدی سازگارتر اســت و می‏توان گفتار و رفتار کار به 
دستان را با ســعدی محک زد. با همین نگاه بود که مرحوم مهندس بازرگان در 
بررسی روحیه ایرانی سراغ باب اول گلستان سعدی رفت و چه‏بسا ایرانیِ معیار از 
نگاه او سعدی بود و حتی حافظ و فردوسی و مولانا نه. چون آنان ناگزیر از پاره‏ای 

رویکردهای انقلابی و به زبان امروز چپ‏گرایانه بودند و سعدی نه.
خود سعدی در ستایش خود فروتنی روا نمی‏دارد و می‏گوید:

سعدیا خوش‏تر از حدیث تو نیست 
تحفۀ روزگارِ اهلِ شناخت

آفرین بر زبان شیرینت
کاین همه شور در جهان انداخت

به راستی هم آفرین بر زبان شیرین سعدی که این همه شور در جهان انداخت 
اما داستان سعدی محدود و منحصر به »شور« نیست. شعور هم هست و سعدی 
آمیزه‏ای از هر دوست: هم شور و هم شعور و قصه از مقولۀ زبان هم فراتر است و 

روح ایرانی را باید در نوع نگاه مداراجوی سعدی جُست.
آموزه‏های او در عرصۀ سیاست و از منظر مصلحت به کار امروز ما هم می‏آید. 

نگاه کنید چه دقایقی نهفته است در این عبارات:
»دشمنانِ متفق را متفرق نتوانی گردانیدن، مگر بدان که با بعضی از ایشان 
دوستی به دست آری. دشمن به دشمن برانگیز تا هر طرف غالب شوند فتح از آنِ 
تو باشد.« در سال‏های اخیر البته شاهد نگاهی انتقادی به سعدی و آموزه‏های 
او هم بوده‏ایم. یکی از منظر روان‏شناسی و گزاره‏هایی چون »عاقبت، گرگ زاده 
گرگ شود« که ترجیح آثار ژنتیکی و وراثتی بر عوامل محیطی است و دیگری از 
منظر حقوق بشر به خاطر اشاراتی از این دست: »تو که بر دشمنان نظر داری/ 
دوستان را کجا کنی محروم« تا از او به‏عنوان تقسیم‏کننده به خودی و غیرخودی 
)دوست و دشمن( یاد کنند ولی اینها هم باز از ارزش او فرونمی‏کاهد و ذیل همان 
روحیه ایرانی می‏گنجد چندان که آب مرحوم مهندس بازرگان که بر اعتدال‏گرایی 
و مصلحت‏جویــی شــهره بود هیچ‏گاه با مارکسیســت‏ها به یک جــوی نرفت و 

مرزبندی‏های خود را داشت.
اما همان روان‏شناســان خرده‏گیر اذعان می‏کنند که این شعر سعدی برای 
فراغت از عشق‏های وابسته‏کننده از بسیاری از توصیه‏های آنان کارگرتر می‏افتد:

به هیچ یار مَدِه خاطر و به هیچ دیار
که برّ و بحر فراخ است و آدمی بسیار

و در ادامه:
چه لازم است یکی شادمان و من غمگین
یکی به خواب و من اندر خیال وی بیدار؟

سعدی آموزگار مصلحت است برای کار به دستان تا در تدبیر مُلک مصلحت 
را بر هر امر دیگر مقدم بدارند و اگر می‏گوییم روح ایرانی در کلام سعدی متجلی 
است به سبب ویژگی خیزَرانی و انعطافی یا محکوم به انعطاف جامعۀ ایرانی است. 
خیزران در برابر توفان، نمی‏شکند. خم می‏شود تا توفان بگذرد. این خم شدن، 

کرنش و تسلیم نیست. ماندگاری است و کوتاه و دوباره سر برافراشتن.
چندان که خود سعدی می‏گوید:

  چو روزگار نسازد، ستیزه نتوان بُرد
  ضرورت است که با روزگار درسازی
  این »درساختن« تسلیم نیست، قبول واقعیت‏هاست.

 برای آن‏که بدانیم سعدی تا چه حد با میانه‏روی در سیاست شناخته می‏شود 
این اشــارت ضرورت دارد که »لازار کارنو« از چهره‏های برجســته تاریخ معاصر 
فرانســه گفته میانه‏روی در سیاست را از گلستان سعدی الهام گرفته و حتی نام 
گلِ رز خود را سعدی گذاشته بود. نام فرزند بزرگ خود را که در گیر‏و‏دار انقلاب، 
زاده شــد نیز سعدی گذاشت و چون در نوزادی از دنیا رفت نام فرزند دوم خود را 

هم سعدی گذاشت!
محمدعلی سپانلو شاعر فقید شعر مشــهوری دارد با این عنوان: »نام تمام 
مردگان، یحیاســت«. عباس معروفی رمان‏نویس فقید هم کتابی دارد با همین 
عنوان. ســعدی اما شاعر زندگی اســت و در روز سعدی ســزد اگر آرزو کنیم نام 
کاربه‌دستان ما در سیاســت و فرهنگ، »سعدی« می‏بود. در سیاست به خاطر 
رعایت مصلحت و عدالــت و در فرهنگ از حیث مدارا و تحمل و در برخوردهای 
اجتماعی پرهیز از هر آنچه جامعه آن را »آزار« می‏داند فارغ از این‏که خود مدعیان 

چه نامی بر آن بگذارند.

خبرنگار فرهنگ
سیدمهدی‏یار موسوی

خوبان زبان و ادب فارسی هر کدام در ساحتی نمونه مثال‏زدنی‏اند؛ 
فردوسی‏ حماسه‏ســرا، نظامی داستان‏سرا، حافظ غزل‏سرا و… 
اما برخی، آنچه خوبان همه دارند، یک‏جا دارند. یکی از معدود 
ابَرســخنوران تاریخ زبان و ادب فارســی که پا در هر عرصه‏ای از 
ســاحات ادبی گذاشته و سنجه ارزیابی آن را فرسنگ‏ها به جلو 
برده، سعدی است. ســعدی در غزل نوع خاصی از عارفانگی، 
عاشقانگی و تلفیقی از این دو را با موشکافی حال و هوای تغزل 
به نمایش می‏گذارد؛ طوری که تا به امروز - ســده‏ها پس از او - 
غزل‏سرایان بزرگ زبان فارسی را با ترازوی سعدی وزن می‏کنند 
و نهایتاً در مقام تعریف برمی‏آیند که مثل سعدی غزل می‏گوید. 
یا در حوزه نثرنویســی، اگر از بسیاری صاحبان فن بخواهند از 
میان تمام ادوار نثر فارسی و تمام جریان‏های نثرنویسی با تمام 
شاهکارهای‌شان، تنها یک نماینده برای معرفی ظرایف و دقایق، 
در عین حال شــیرینی و لطافت نثر فارســی مشــخص کنند، 
همچنان بی‏درنگ گلستان اولین انتخاب آن‏هاست. اما چیزی 
که تا به امروز کمتر به آن توجه شــده، تحرکی است که سعدی 
در قصیده به وجود می‏آورد. در قصیده و قصیده‏سرایی، درست 
جایی که گمان‏ها بر این می‏رود که بزرگان سخته‏زبان عصر سبک 
خراسانی؛ مثل ناصرخسرو، انوری، منوچهری، فرخی و… داد 
این قالب ادبی را به تمامی داده‏اند و این نوع سخن‏وری در اشباع 
کامل به سر می‏برد، ســعدی با شگردی هوشمندانه قصیده را 
به قصد نخســتین کلمه باز می‏گرداند و شربت نوآوری را در این 
جام هم می‏ریزد. قصیده چنانکه از نامش برمی‏آید، قالبی بود 
که شاعران - عموماً درباریان - به قصد و منظور خاصی - عموماً 
دریافت صله - در آن به وصف و مدح ممدوح خود - عموماً پادشاه 
- می‏پرداختند. سال‏های‌ســال نیز قصیده‏سرایی به این معنا 
شهرت یافته بود و قالبی بود خاص مدیحه‏سرایی و خواندن چه 
سری چه دمی عجب پایی. سعدی درست در قلب چنین قالبی، 
انقلابی شگرف شکل داد. قصیده را ابزاری برای انتقاد کرد و در 

این ساختار به نام قصیده، به کام نقادی شعر سرود. اما سعدی 
هم مثل هر ســوژه دیگر که می‏میرد، مُرد و در قطعه هنرمندان 
تاریخ خاک شد تا عابران رد شوند و هر کسی از ظن خود فاتحه یا 
دشنامی نثار قبرش کند. روزگاری قرار بر این شده بود - بخوانید 
مُد شــده بود - که با ســنت بماهو سنت، ستیز شود، سعدی را 
نماد سنت‏گرایی تلقی می‏کردند و آثارش را می‏سوزاندند. سال‏ها 
بعد از آن نیــز یکی از مصلحان که آتش تندی هــم در این نوع 
سوزاندن‏ها داشت، یقه سعدی را می‏گرفت که »خدا مرگت بدهد 
که تو شاعر قرن هفتمی؟ قرنی که مغول‏ها از شرق و صلیبی‏ها 
از غرب این ســرزمین را حمام خون ســاخته‏اند.« و ســعدی را 
متهم می‏کرد کــه تو از محنت دیگران بی‏غمــی و در آن حال و 
روز، ســروده‏ای: »درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند/ جهان 
جوان شــد و یاران به عیش بنشســتند« گرچه اهالی تخصص 
روشــن کرده‏اند که این یک خطا و مغالطه روش‏شناختی است 
که ســبب می‏شود با مشــاهده امری خاص در بافتی نامرتبط، 
حکمی عام صادر شــود؛ این نگاه مختص آن زمان نماند و تا به 
امروز ادامه دارد؛ چنانکه به حســب ظاهر، قرائتی خاص از آثار 
او می‏تواند با منویّات گفتمان غالب، هم‏خوانی داشــته باشــد 
و بنیادها و ســازمان‏ها به نامش علم می‏شود. اما نکته‏ای که ما 
تماشاکنان تاریخ عمدتاً در ادوار مختلف از آن‏ غافلیم این است 
که ســعدی بــا تمام مافیها، چیزی نیســت جز ادبیــات و نگاه 
ایدئولوژیــک به ادبیات، گرچه آزاد اســت؛ - صدالبته اگر خود 
آن ایدئولوژی آزادی را سلب نکند - اما بیشتر مانیفست خواهد 
بود تا ادبیات. وقتی با عینک سراغ سعدی بیاییم فرقی نمی‏کند 
اول اردیبهشت‏ماه جلالی را برایش بزرگداشت گرفته باشیم که 
سعدی شاعر صوم و صلات است و مناجات یا اینکه مثل سال‏ها 
قبل، گلســتانش را در آتش کنیم که این سنت‏‏های متحجرانه 
باید سوزانده شود؛ هر دو ارزیابی شتاب‏زده است یا بهتر بگویم 
عینکی است که ما در فاصله چندصد‏ساله از او بر چشم زدیم و از 
پشت آن، نظر به او دوختیم. سعدیِ ثنا سجاده در مواعظ، همان 
سعدی شــراب و بوسه در غزل و همان سعدی نقد و مؤاخذه در 
قصیده است. وقتی با دوربین‏مان، قابی بزرگ‏تر - لااقل بزرگ‏تر 
از چارچوب فلزی عینک ایدئولوژی - از شمایل بوستان پهناور 
ســعدی بگیریم، آرام‏آرام می‏توانیم مثــل خودش زمزمه کنیم: 

»تنگ‏چشمان نظر به میوه کنند/ ما تماشاکنان بستانیم«.

نگاه روزنامه‌نگار

ما تماشاکنان بستانیم

کلاســیک‏های ادب جهان خوش درخشیده است و این اندیشه 
سعدی است که این همدلی را ایجاد کرده است.  

Ó  بعضی پژوهشــگران گفته‏اند که اقبال بــه حافظ، امری
نوپدید در دنیای معاصر ایرانی و ازجمله محصول استبداد 
است و در ۱۰۰ ســال اخیر، روزافزون شده است. شما در 

مورد اقبال به سعدی چه‏ نظری دارید؟ 
ســعدی تا دوران آغــاز تجدد در ایران، شــاعری بلامنازع اســت و 
همه‏چیز به ســعدی ختم می‏شــود. حتی ســنجش حافظ نیز با 
سعدی صورت می‏گیرد. چون هم در نثر آموزگار زبان است، هم غزل 
عاشقانه را به اوج رسانده است و انقلابی در فرم آن پدید آورده است 
و هم در قصاید و نصیحت‏الملوک در جایگاه یک مصلح اجتماعی 

نشسته است. نکاتی که در آثار دیگران کمتر مشاهده می‏شود اما با 
آغاز دوران تجدد یکی از مواردی که متجددین نشانه می‏روند سعدی 
است و براساس دغدغه‏های آن‏ها که در زمان و نوع خود قابل احترام 
بوده، نوعی سعدی‏ستیزی شکل می‏گیرد. پس طی آسیب‏های این 
دوران، سعدی در میان اذهان متجددین و روشنفکران کمتر جایی 
داشــت اما در سال‏های اخیر آن سعدی‏ستیزی که در ادامه تبدیل 
به سعدی‏گریزی شد به وضعیتی تغییر شکل داده است که سعدی 
را دوباره ببینند. در این میان جامعه‏شناسان و مورخانی چون عباس 
میلانی در کتاب »تجدد و تجددستیزی در ایران« یا همایون کاتوزیان 
بر کارآمدی اندیشه‏های سعدی انگشت گذاشتند و تصور می‏کنم ما 

در حال بازگشتی دوباره به سعدی هستیم. 


